
 

 

 «دیوان کبیر لغاتِ فرهنگ نوادرِ» های معناییِها و لغزشکاستی ایپاره
 
 به سجاد آیدنلو: فرزند بلندبالای شاهنامه

 *سعید پورعظیمی

 
 چکیده

لغات و ترکیبات و اصطلاحات از  ایۀ گستردهمجموع دیوان کبیر از خود تصحیح هفتم در پایانِ مجلد الزمان فروزانفربدیع

بر زبان نظیر گرد آورد و با تسلطی کم« دیوان کبیرنوادر لغات و تعبیرات و مصطلحات »فرهنگی با عنوان را در  دیوان کبیر

و حتی دیگر آثار  دیوان کبیرشمار فراوانی از ابیات  دشواری و ابهامِ برچیدنِاین فرهنگ در  کرد. شرح و معناو بیان مولانا 

تعابیر یا از اصطلاحات و برخی لغات و هایی دارد و ها و خطاها و افتادگیکاستی« فرهنگ نوادر»امّا  ؛گشاستگرهمولانا 

قرائت و تصحیح کرده و ناگزیر در معنا کردن آن نیز نادرست  را یا بیت اند،قلم استاد افتاده یا نادرست یا ناقص معنا شده

 .استبه خطا رفته 

با استناد به شواهدی از سخن مولانا و دیگر گویندگانِ  ی یادشدههاها و خطاها و کاستیافتادگیهایی از نمونهدر این مقاله 

 آشکار شود. هامعنای دقیق بیت سرانجام،های لغت بررسی شده است تا و همچنین فرهنگشعر فارسی 

 

دیوان فرهنگ نوادر لغات و تعبیرات و مصطلحات ، الزمان فروزانفرمولانا، دیوان کبیر، غزلیات شمس، بدیعها: کلیدواژه

 کبیر.
 مقدمه. 1

. دیوان کبیرو  مثنوی معنویاست:  »متنشاه»الدین محمد بلخی خداوندگارِ دو در سپهر عظیم زبان فارسی مولانا جلال

رآن تلقی شد، قریب هزار نسخه از سنگ قاش بلند بود که هممثنویچنان اقبالِ در قلمرو فرهنگ ایرانی و اسلامی آن

اند و هنوز راه ها شرح و تفسیر بر آن نگاشتهها دههای جهان بر جای مانده، و در درازنای قرنآن تا امروز در کتابخانه

پروای مخاطب، قواعد بیای کبیر بود که دیوانهشاعری شورشی و هایش غزل اما در مثنویدر پیش است. شیخ محتشمِ 

شعر کلاسیک را ویران کرد و شعر را شهدِ لذت و خلسه. با کلماتی برای عروج به عرش و خلاقیتِ جوشانش حسرت 

شعر فارسی، های چندگانه داشت: زبان مرسوم و سنتی اش خاستگاهزد. زبان شعریوصالِ روح به خدا را بانگ می

های زبانی و تنیدگیِ این لایهانداز درهماز چشمدیوان کبیر زبان صوفیانه، زبان دینی و قرآنی، و زبان عامیانه. 

هایش از ها یا بیتآورِ تخیل یگانه است؛ پیچیدگی یا تاریک بودن شمار فراوانی از غزلاش با نیروی شگفتآمیختگی

های مولانا نیز نه برخاسته از عوامل یادشده، بلکه ناشی از بدخوانی یا ناآشنایی دهاین روست. ابهام برخی دیگر از سرو
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های زبانی درک و دریافتِ سخن مولانا اگر ناممکن نباشد، بدون احاطه به این لایه خواننده با خزانۀ زبانی اوست.

 __هاست بدان مشغولمست که سالا دیوان کبیرای از کار جنبیِ تصحیح که پاره__مخدوش است. در نوشتار پیش رو 

 پردازم.الزمان فروزانفر میبه خوانش چند بیت و نقد برخی آرای بدیع

دیوان ای از لغات و ترکیبات و اصطلاحات مجموعۀ گسترده دیوان کبیرفروزانفر در پایانِ مجلد هفتم تصحیح خود از 

نظیر بر زبان و گرد آورد و با تسلطی کم« دیوان کبیرنوادر لغات و تعبیرات و مصطلحات »فرهنگی با عنوان را در  کبیر

در برچیدنِ دشواری  ست وممارست فروزانفر در آثار مولانا هاسالحاصل  «فرهنگ نوادر»بیان مولانا شرح و معنا کرد. 

هایی ها و خطاها و افتادگیامّا کاستی گشاست؛گرهر آثار مولانا و حتی دیگ دیوان کبیرو ابهامِ شمار فراوانی از ابیات 

اند، یا بیت را نادرست برخی لغات و اصطلاحات و تعابیر یا از قلم استاد افتاده یا نادرست یا ناقص معنا شدهدارد و 

  قرائت و تصحیح کرده و ناگزیر در معنا کردن آن نیز به خطا رفته است.

های متنوع زبان ش از لایههایدر غزل مولانارسمی شعر فارسی نیست.  هاییکدست و محدود به سنت دیوان کبیرزبان 

ای از قلمرو زبان فارسی یا در متون مهجور بر جای که برخی از آنها امروزه تنها در گوشهرسمی و عامیانه بهره جسته 

تواند معنای بیتی را روشن در فرهنگی کمتر شناخته، میاند. از این رو گاه شاهدی در متنی دورافتاده، یا مدخلی مانده

ای دیگر معنا شده است. چه بسا لغتی که در نگاه نخست غریب گشا باشد که پیشتر به گونهراهای کند و در فهم واژه

 .یابدمیدر پرتو چنین شواهدی معنایی روشن و سازگار با سیاق سخن و  نمایدمعنا میو بی

فرهنگ »های فروزانفر، بلکه بازخوانی شماری از مدخلاستاد  عظیمگیری بر کار نه خرده مقالهود این مقصسرانجام آنکه 

در این  .باشدتواند در تصحیح، تکمیل یا تدقیق برخی از آرای فروزانفر سودمند بر بنیاد شواهدی است که می «نوادر

یادشده با استناد به شواهدی از سخن مولانا و دیگر گویندگانِ  یهاافتادگی و هاهایی از خطاها و کاستینمونه یادداشت

 ها آشکار شود.های لغت بررسی شده است تا معنای بیتشعر فارسی و همچنین فرهنگ

 

 

 . بحث و بررسی2

 الیه بر عمل کسی که بز را انواع بازی آموزد و یا در رقص آرد، بازی بز به تقدیم مضاف»فروزانفر نوشته: : بُزبازی

 (211، 7: ج 1342-1336)فروزانفر، « مضاف

 اش بُزبازیای بسا شیر که آموختی  «برجه! هله زیرک، هله زو»سوی بازار که: 

در افغانستان « بزبازی»های رایج بوده است. گیریها و معرکهبازیحقهبازی از انواع بازی و شیشهمانند رسن« بزُبازی»

و بیت مولانا با این معنا نیز سازگار است. استاد ( 50: 1335نویس، )افغانی است« ادا و مسخرگی»همچنین کنایه از 

تعبیر ( 182، 2: ج 1333 )بهاءولد،« این بزُبازى باشد نه متابعت ملت ابراهیم»فروزانفر در معنیِ این سخن بهاءولد 

در این موارد معنی موردنظر استاد را ندارد و مقصود معنای « بزبازی»اند؛ حال آنکه گونه معنا کردهرا همین« بزبازی»

حکمِ آن نفَْس خسیس تو بنگر که به» است.« مشغول داشتن یا دون شأن  به کاری بیهوده»و « فریفتن»ضمنیِ آن یعنی 

 ۀمن چرا بگذاشتم که بزغاله مرا بز گیرد تا به دمدم»آمده:  نامهمرزباندر  جا()همان «آموزد.میحرص چگونه بزُبازی 
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این بیت عطار ( 25م:  1۹0۹مرزبان بن رستم، ) «.فروگرفت من دست از نهمت عنان گزافی چنین افسون و لافی چنین

 هم شاهدی بر این معناست:

 آشتىگر این سگ کند عزم به گرگ با تو  بنددهد تا کندت خوکبازیِ بُز می

 (757: 1345)عطار، 

، 76، 1370زاده، اشرف) به کار برده است« فریبکار بودن و خیال فریب داشتن»در معنای « سرِ بز داشتن»عطار تعبیرِ 

 :(343: 1386عطار، ؛ 3۹2

 ستبُزِ چشم تو خیره ز بزُبازىِ  ستسرِ بُز دارد این بُز کز حظیره

 (167)همان،  

نقش و » :به کار رفته است زین یگرید ی، به معان«لون و فام» جِیرا ی، گذشته از معنا«رنگ» ۀافزود که واژ توانیمو 

 طوسی، )اسدی «یبز کوه» زیو ن «دارندینگه م یریگجفت یکه برا یرومندیشتر ن»، «و دستان لتیح و مکر»، «نقشه

18۹7: 74) 

 

 َکاره، آنکه نشاط کار ندارد؛ نیز: کسانی که به سبب پیری یا غضب آسان، بیتن»کرده: فروزانفر چنین معنی : طّالب

 «اند.گیری از کار دولت برکنار بودهسلطان یا به جهت میل به گوشه
 ایم از تو و بطّال و کو به کوسودایی  ما را چنین بطالت و سودا مبارک است

 (212،  7، ج 1342-1336)مولانا، 

 گذاشته« مشتغل»را در مقابل « بطّال»که  شاهد تیاز ب ریغ یمعن نیشاهد بر ا:  

 ای که بطّالِ تو بهتر ز همه مشتغلان  جز تو جمله همه لا است از آنیم فقیر

 (5،  3، ج 1342-1336)مولانا، 

معنیِ ( 612، 1: ج 1343الاطبا، )ناظماند. هم آورده« مرد ناچیز، معطّل، دلاور»اند، معنی برای بطّال جز آنچه استاد نوشته

و « ویرانگر و آشوبگر و خرابکار و آواره و شوریده و اوباش»قابل توجه است؛ اما بطّال همچنین به معنی « دلاور»

 را به هم عطف کرده است:« بطّال»و « ظالم»سنایی  معانی دیگری در همین طیف است.

 ستسر تهیصدرها از عالمان و منصفان یک  ماند بطّال صدر در دستِ بخیل و ظالم و

 (147: 1336)سنایی، 

« را ممکن بُوَد عالِم و صانع را ممکن بُوَد بطّال چه جاهل وآن» عطف کرده است:« جاهل»نصیر آن را با و خواجه

مفلسِ چهاربازار عُقبی » حسینی یزدی در ذمّ حسن صباح نوشته: و( 570: 1355نصیرالدین طوسی،  خواجه)

کاره و آنکه نشاط کار ندارد آسان و بیتن»را به معنی « بطّال»اگر ( 83م:  1۹0۹)حسینی یزدی،  «کارخانۀ دنیا بطّالِ و

و مرد ناچیز« بدانیم سخن سنایی و خواجهنصیر و حسینی یزدی چگونه معنا میشود؟ با در نظر داشتن »ویرانگر و 

 خرابکار و اوباش و ولگرد« میتوان فقرات فوق را معنا کرد. پیوند »ویرانی« با »بطّال« در این بیت مولانا آشکار است:


